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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي گُل” مرغ سحر داند و بس...

کلام خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است که زیستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گیرد و طعمي الهي مي یابد.
پیامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طریق سعادتند و با هدایت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقیت و سعادت را در زمینه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احادیث  کتب  کلي  عنوان  "مجموعه ي گُل" 
موضوعي است که به همت محققان و نویسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  دیني 
موضوعي خاص پرداخته شده که زوایاي مختلف 

آن از منظر دین مورد مداقه قرار گرفته است.
در این مجموعه سعي شده است کاربردي ترین 
موضوعات و مباحثي که نیاز بیشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنین تلاش شده تا احادیثي مطرح 

شود که از حیث سند متقن باشد.



امید است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعالیت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گیرد و جامعه اسلامی سرشار از 

معارف بلند اهل بیت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

سخن، از دید کمي و کیفي، پیوسته در معرض آفات 
و آسیب هاي گوناگوني است که به خاطر تأثیرات منفي 
بر اعتبار و شخصیت گوینده یا مخاطب، بي ارزش و 
گاه ضد ارزش تلقی می گردد. یکی از این آسیب ها 
افراط و تفریط در سخن گفتن است که نوعی اختلال 
در شخصیت انسان به شمار می آید، چرا که افراد پرُگو 
برونگرا و اشخاص کم گو درونگرا محسوب می گردند. 
اما این که پرُحرفی، اختلال محسوب می شود، به این 
خاطر است که  سخن گفتن از ابزارهای ارتباط میان 
انسان هاست، اگر کسی بیش از حد نیاز از زبان کار 
بکشد آدمی پرُحرف شناخته می شود و پرُحرفی نشانه ی 

کم خردی است.
و اما اینکه چرا سکوتِ بیش از حد معمول، اختلال 
تلقی می شود، به این دلیل است که انسان، اجتماعی و 
اهل نطق آفریده شده است، اگر کسی در حرف زدن 
- که مهم ترین ابزار برقراری ارتباط به شمار می آید- 
کوتاهی کند، در حقیقت در انجام وظایف انسان و 
بروز ویژگی های خودش کوتاهی نموده است که با 



این کار، نه قادر است حقش را بستاند، و نه می تواند 
اظهار وجود کند و احساسش را بر زبان جاری سازد.

بنابراین، سخن که وسیله ی ارتباط میان انسان هاست 
آسیب هایی فراوان دارد که برخی از آنها عبارتند از:

پرُگويي
پرُحرفي، در مقابل کم گویي و گزیده گویي، از 
امیرمؤمنان  است.  سخن  مهم  آسیب های  و  آفات 
علي مي فرمایند: آفت سخن، درازگویي است، 

خوشا آن که... زبان را از فزون گویي باز دارد.
با این که سخن به لطف آب است
کم گفتن هر سخن، صواب است
آب ار چـــه همــه زلال خیـزد
از خــــوردن پـر، مـلال خیــزد
کم گـوي و گزیده گوي چون دُرّ
تا ز انــدک تو جهــان شود پـُر

زشت گويي 
از آسیب هاي سخن که موجب ناپایداري ارتباط 
است،  مخاطب  نزد  در  گوینده  اعتبار  کاهش  و 
آن  نکوهش  در   علی امام  است.  زشت گویي 
فرمود: از سخن زشت پروا کن که فرومایگان را گِرد 



تو جمع می نماید و بزرگواران را از تو دور می سازد.
آلودگی به گناه

از هر عضو دیگري در  از آن رو که زبان بیش 
معرض گناه و آسیب است، آدمي  با گفتارش مي تواند 
گناهان بي شمار و سنگیني را مرتکب شود که خود 

سرچشمه ی بسیاري  از  ناشایست هاست.
نجوا در سخن

نجوا در حضور دیگران، از آسیب هاي سخن است؛ 
چرا که این کار موجب بي اعتمادي و سوء ظن دیگران 
می گردد. امام صادق فرمود: در جمع سه نفره نباید 
دو نفر از آنان، به نجوا بپردازند، چرا که این کار موجب 

اندوه و اذیت دیگري مي گردد.
نازگويي

آن چه از آموزه هاي دیني استفاده می شود، ارتباط با 
جنس مخالف، بر اصل فاصله گرفتن و حریم قائل 
شدن، استوار است و اگر ضرورتی، نیاز به گفت وگو 
میان آنان ایجاد کرد، تنها به هدف انتقال اطلاعات لازم، 

در فضایي عادي و توام با حیا و عفت، روا مي باشد. 
تعارض بین گفتار و شخصیت گوينده 

آدمي با  گفتار  تعارض  سخن،  آسیب هاي  از 



شخصیت و متغیرهاي شخصیتي اوست. این حالت، 
که نشانه ي ناپاکي یا تزلزل دروني است، نمودهایی 
بسیار دارد، تعارض سخن با باورهاي دروني، دو رویي 
و دو زباني، نا هم گوني سخن با سطح دانش، تعارض 

گفتار با رفتار و مانند آن از جمله ي این موارد است. 
از آن رو که سخن گفتن مانند هر چیز دیگر مبتلا 
از  هم  اسلام  شریعت  آسیب هاست،  و  آفت ها  به 
زشت گویي،  کم گویی،  پرگویي،  مانند:  آسیب هایي 
نازگویي، تناقض گویی،  رازگویی،  بلندگویی و مانند 
آن نهی کرده است و زیان های آن را بازگو نموده است 
و همچنین ضرورت ها و آداب سخن گفتن را گوشزد 
کوتاه گویی،  گزیده گویی،  میانه گویی،  نموده  است. 
نرم گویی، زیباگویی و مانند آن از جمله ی این موارد 
است. آن چه در پی می آید، گوشه ای از آداب سخن 
و هشدارهایی به آفت ها و آسیب های سخن است که 
در ضمن چهل سخن نورانی از خاندان عصمت و 

طهارت به آن ها اشاره شده است.

رضا وطن دوست
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خشم و خشنودی 1

:قَالَ رَسُولُ الله

إنّ الرجل ليََتَكلّم بالكلمة مِن رضوان الله ما كان 
يَظُنُّ أن تبلُغَ ما بلََغت يَكتُبُ الله تعالى له بها 
رضوانهَ إلى يوم يلقاه، وإنَّ الرجل ليََتَكَلّم بالكلمة 
مِن سخط الله ما كانَ يَظُنُّ أنَ تَبْلُغَ ما بلََغَت يكتبُ 

الله له بها سَخَطَهُ إلى يوم يلقاه.
را خشنود  انسان سخنی می گوید که خدا  گاه 
می کند و گمان نمی کند آن سخن بدآنجا رسد 
که خداوند بزرگ به سبب آن سخن، خشنودی 
خود را تا روز دیدارش برای او بنویسد. و گاه 
انسان سخنی می گوید که خشم و ناخرسندی 
خدا را در پی دارد و او گمان نمی کند آن سخن 
سخن،  آن  سبب  به  خداوند  که  رسد  بدآنجا 
دیدارش  روز  تا  را  خود  ناخشنودی  و  خشم 

برای او بنویسد.

منتخب میزان الحکمة، ج2، ص886.
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2 زيباترين و زشت ترين 

:  قَالَ عَليٌّ

ا خَلَقَ اللهُ أَحْسَنُ فَقَالَ الكَْلَمُ  أَيُّ شَيْ ءٍ مِمَّ
قَالَ  أَقْبَحُ  اللهُ  خَلَقَ  ا  مِمَّ شَيْ ءٍ  أَيُّ  فَقِيلَ 
وَ  الوُْجُوهُ  تِ  ابْيَضَّ باِلكَْلَمِ  قَالَ  ثُمَّ  الكَْلَمُ 
تِ الوُْجُوهُ . باِلكَْلَمِ اسْوَدَّ

بهترین چیزی که خدا آفریده کدام است؟ فرمود: 
سخن گفتن. دوباره پرسیده شد: زشت ترین چیزی 
سخن گفتن.  فرمود:  است؟  کدام  آفریده  خدا  که 
سپس ادامه داد و فرمود: با سخن است که روسفیدی 
با سخن است که روسیاهی به  حاصل می شود و 
وجود می آید.

بحارالأنوار،ج75،ص 55.    
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زشت گويی3

: قَالَ عَليٌّ

 إيَّاكَ وَ مَايُستَهجَن مِن الكَلمِ فإنهّ يُحبَسُ 
ئامُ و يُنفَرُ عَنكَ الكِرامُ. عَلَيكَ اللِّ

زنهار از به زبان آوردن سخنان زشت؛ چرا که 
جمع  تو  گِرد  بر  را  فرومایگان  زشت  سخن 

می کند و گران مایگان را از تو فراری می دهد.

عیون الحکم و المواعظ، ص99.
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4 بهشت دور و نزديک

 : قَالَ رَسُولُ الله

إنَّ الرجلَ ليََدنو مِن الجنّةِ حَتى مَايكونُ بيَنَه 
و بيَنَها إلّا ذراعٌ فَيَتَباعَدُ مِنها أبعَدَ مِن صَنعاء.

انسان گاه چندان به بهشت نزدیك می شود که 
پس  دارد،  فاصله  آن  با  ذراع  یك  اندازه ی  به 
سخنی می گوید و به فاصله ای دورتر از صنعاء 
از بهشت دور می شود.

اسد الغابه، ج5، ص402.
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بیهوده گويی5

: قَالَ عَليٌّ

عَجِبتُ لمَِن يَتَكَلَّمُ بمِا لايَنفَعُه فِي دنياه و 
لايُكتَب لهَ أجرُه في أُخراهُ.

در شگفتم از کسی که سخنانی می گوید که نه 
در دنیایش به او سود می رساند و نه در سرای 

دیگرش برای او اجری منظور می گردد.

عیون الحکم و المواعظ، ص330.
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6 زياده گويی

 : قَالَ عَليٌّ

إيّاك و فُضُولَ الكلمِ فإنهّ يُظهِرُ مِن عُيُوبكِ 
ما  أعدائكِ  مِن  عَلَيك  كُ  يُحَرِّ و  بطََن  ما 
سَكَن.

پنهان  عیب های  آن  که  بپرهیز  زیاده گویی  از 
گرفته  آرام  کینه های  و  می سازد  آشکار  را  تو 
دشمنانت را بر ضد تو تحریك می کند.

عیون الحکم و المواعظ، ص99.



مجموعه گل

20

پرگويی7

 :قَالَ رَسُولُ الله

كَثْرَةَ  فَإِنَّ  الِله  ذِكْرِ  بغَِيْرِ  الكَْلَمَ  تُكْثِرُوا  لَا 
أَبْعَدَ  إِنَّ  القَْلْبِ  قَسْوُ  الِله  ذِكْرِ  بغَِيْرِ  الكَْلَمِ 

النَّاسِ مِنَ الِله القَْلْبُ القَْاسِي. 

در غیر از ذکر خدا، بسیار سخن نگویید؛ چرا 
که زیاده گویی در غیر از ذکر خدا، سخت دلی 
می آورد. دورترین مردم از خدا، آدم سخت دل 

است.

وسائل الشیعة،ج12، ص 194 .
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8 بند زبان 

 : قَالَ عَليٌّ

وَ اعْلَمْ أَنَّ الكَْلَمَ فِي وَثَاقِكَ مَا لمَْ تَتَكَلَّمْ 
بِهِ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِهِ فَاخْزُنْ 
لسَِانكََ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَ وَرِقَكَ.

بدان تا سخن را به زبان نیاورده اي، آن در بند 
توست، و همین که سخن را به زبان آوردی تو 
در بند آن قرار می گیری. پس همان طور که زر 
و سیم خود را در گنجینه حفظ می کنی، زبانت 
را نیز نگهدار.

من لایحضره الفقیه، ج4، ص388.



مجموعه گل

22

بازگويی ندانسته ها9

:  قَالَ عَليٌّ

تَعْلَمُ  مَا  تَقُلْ كُلَّ  بلَْ لَا  تَعْلَمُ  تَقُلْ مَا لَا  لَا 
عَلَى  فَرَضَ  قَدْ  تَعَالىَ  وَ  تَبَارَكَ  اللهَ  فَإِنَّ 
عَلَيْكَ  بِهَا  يَحْتَجُّ  فَرَائضَِ  هَا  كُلِّ جَوَارِحِكَ 

يَوْمَ القِْيَامَة.

آنچه  هر  بلکه  مگو،  نمی دانی  را  آنچه  تنها  نه 
که  چرا  مساز؛  جاري  زبان  بر  نیز  می دانی  را 
خداوند براي تمام اعضای بدن تو وظایفی قرار 
باز خواست  آنها  به  قیامت تو را  داده که روز 

مي کند.

من  لایحضره  الفقیه،ج2، ص626.     
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10 میانه روی در سخن 

 : قَالَ عَليٌّ

الكلمُ بيَنَ خُلَّتَي سوءٍ، هُما الإكثارُ و الإقللُ، 
فالإكثارُ هَذَرٌ و الإقللُ عِىٌّ و حَصَرٌ.

سخن میان دو خصلت زشت قرار گرفته است، 
پرگویی و کم گویی، زیرا پرُگویی به یاوه گویی 
و  درماندگی  از  نشان  کم گویی  و  می انجامد 
ناتوانی در سخن گفتن است.

منتخب میزان الحکمة، ج2، ص888.



مجموعه گل

24

داوري سخن11

: قَالَ عَليٌّ

واءِ قليلُهُ نافعٌ و كثيرُه قاتلٌ. الكلمُ كالدَّ

سخن همانند دارو است، اندکش سودمند است 
و بسیارش کشنده است.

عیون الحکم و المواعظ، ص67.
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12 زبان و دانش 

:ُِقَالَ الباَقر

جُل  الرَّ مِقدارَ لسانِ  إنيّ لَكرَهُ أن يَكونَ   
فاضِلً عَلَى مِقدارِ عِلمِه كَما أكرَهُ أن يَكُونَ 
مِقدارَ عِلمِه فَاضِلً عَلَى مِقْدارِ عَقلِه.

من خوش ندارم که اندازه ی زبان آدمی فزون تر 
از اندازه ی دانش او باشد، چنان که خوش ندارم 
خرد  اندازه ی  از  فزون تر  آدمی  دانش  اندازه ی 
او باشد.

نهج السعادة، ج7، ص357.
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رازگويی13

 :ُِادق قَالَ الصَّ

كَ إِلاَّ عَلَى مَا لوَِ   لَا تُطْلِعْ صَدِيقَكَ مِنْ سِرِّ
دِيقَ  كَ فَإِنَّ الصَّ كَ لمَْ يَضُرَّ لَعَ عَلَيْهِ عَدُوُّ اطَّ

كَ يَوْماً مَا. قَدْ يَكُونُ عَدُوَّ

دوستت را از رازی که داری آگاه نکن، مگر از 
رازی که اگر دشمنت بر آن دست یابد، به تو 
روزی  دوست،  بسا  ای  چرا که  نرساند؛  زیانی 

دشمن گردد.

بحارالأنوار،ج71، ص177.
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14 برابری سخن با فهم 

 :ُِادق قَالَ الصَّ

مَا كَلَّمَ رَسُولُ الله  العِْبَادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ 
نْبِيَاءِ  وَ قَال:َ قَالَ رَسُولُ الله  إِنَّا مَعَاشِرَ الَْ
مَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولهِِمْ. أُمِرْناَ أَنْ نكَُلِّ

با خرد والای  هیچ گاه رسول خدا متناسب 
فرمود:   امام نگفت،  سخن  مردم  با  خود 
پیامبران،  ما  است:  فرموده   خدا رسول  که 
و  درک  اندازه ی  به  تنها  مردم  با  تا  مأموریم 
عقلشان سخن بگوییم.

کافی، ج1، ص23.
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سخن نیکو15

 :ُِقَالَ الباَقر

قُولوُا للِنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لكَُمْ 
انَ عَلَى  عَّ بَّابَ الطَّ انَ السَّ فَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ اللَّعَّ

شَ. المُْؤْمِنِينَ الفَْاحِشَ المُْتَفَحِّ

بهترین چیزی را که دوست دارید به شما گفته 
شود، به مردم بگویید؛ زیرا خداوند از شخص 
لعنت گرِ دشنام دهِ بدگو از مؤمنان، و ناسزاگوی 

بد دهن، نفرت دارد. 

بحارالأنوار،ج65،ص152.
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16 محرمانه گويی 

 :ُِادق قَالَ الصَّ

إِذَا كَانَ القَْوْمُ ثَلَثَةً فَلَ يَتَنَاجَى مِنْهُمُ اثْنَانِ دُونَ 
صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ فِي ذَلكَِ مَا يَحْزُنهُُ وَ يُؤْذِيهِ.

در جمع سه نفره، نباید دو نفر از آنان جدای 
کار،  این  چراکه  بپردازند؛  نجوا  به  سومی،  از 
موجب اندوه و اذیت دیگري خواهد شد.

کافی، ج2، ص660.
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دو زبانی17

:ُِقَالَ الباَقر

ذَا  و  وَجْهَيْنِ  ذَا  يَكُونُ  عَبْدٌ  العَبدُ  بئِسَ 
لسِانيَنِ يُطْرِي أخَاهُ شَاهِداً وَ يَأكُلُهُ غَائبِاً.

بد بنده ای است بنده ی دو رو و دو زبانی که در 
حضور برادرش، وی را می ستاید و در نهان، از 

او بدگویی می کند.

کافي، ج2، ص343.



سکوت وکلام

31

18 سخن محبت آمیز 

 :قَالَ رَسُولُ الله

جُلِ للِْمَرْأَةِ إِنِّي أُحِبُّكِ لَا يَذْهَبُ مِنْ  قَوْلُ الرَّ
قَلْبِهَا أَبدَاً.

این سخن مرد به زن که »دوستت دارم« هرگز 
از دل زن بیرون نمي رود.

الکافي، ج5، ص569.
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راستگويی 19

 :ُِادق قَالَ الصَّ

فَإِنَّ  بِصِيَامِهِمْ  لَا  وَ  بِصَلَتِهِمْ  وا  تَغْتَرُّ لَا 
حَتَّى  وْمِ  الصَّ وَ  لَةِ  بِالصَّ لهَِجَ  رُبَّمَا  جُلَ  الرَّ
عِنْدَ  اخْتَبِرُوهُمْ  لكَِنِ  وَ  اسْتَوْحَشَ  تَرَكَهُ  لوَْ 

صِدْقِ الحَْدِيثِ وَ أَدَاءِ الَْمَانةَِ.

زیرا  نخورید؛  را  مردم  روزه ی  و  نماز  فریب 
آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو می گیرد که 
اگر آنها را ترک گوید، احساس ترس می کند، 
بلکه آنها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید. 

کافي، ج2، ص104.
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20 گفتار راستین

: قَالَ عَليٌّ

 لمَّا سُئِل عَن أصدقِ القوال: 
شهادة أن لا إله إلا الله.

شهادت دادن به این که معبودی جز خدا نیست، 
از راست ترین سخنان است.

منتخب المیزان الحکمه، ج2، ص569.
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سلاح سخن21

: قَالَ عَليٍّ

رُبَّ قَوْلٍ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلٍ.

ای بسا سخنی از حمله ي )مسلحانه( مؤثرتر باشد.

بحارالأنوار، ج68، ص291.
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22 هنگام سخن 

 : قَالَ عَليٌّ

مْتِ عَنِ الحُْكْمِ  لَا خَيْرَ فِي الصَّ
كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي القَْوْلِ باِلجَْهْلِ.

در آن جا که باید سخن گفت، خاموشی سودی ندارد، 
همان طور که سخن گفتن از روي بي اطلاعي خیری 
نخواهد داشت.

الکافي، ج8، ص20.
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سخن خنده آور23

 : قَالَ عَليٌّ

إِيَّاكَ أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الكَْلَمِ مَا كَانَ مُضْحِكاً 
وَ إِنْ حَكَيْتَ ذَلكَِ مِنْ غَيْرِكَ.

از سخنان خنده آور بپرهیز، هرچند که آن را از 
دیگری نقل کنی.

بحارالأنوار، ج73، ص60.
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24 نشانه ي شخصیت

 : قَالَ عَليٌّ

تَحْتَ  مَخْبُوءٌ  المَْرْءَ  فَإِنَّ  تُعْرَفُوا  تَكَلَّمُوا 
لسَِانِهِ.

سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا که شخصیت 
انسان در زیر زبان او پنهان است.

بحارالأنوار، ج68، ص291.
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گنج زبان25

 : قَالَ عَليٌّ

وَ الِله مَا أَرَى عَبْداً يَتَّقِي تَقْوَى تَنْفَعُهُ 
حَتَّى يَخْتَزِنَ لسَِانهَُ.

به خدا سوگند پرهیزکاری را ندیده ام که تقوا 
برای او سودمند باشد مگر آن که زبان خویش 

را حفظ کند.

شرح  نهج  البلاغه، ج10، ص28.
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26 تفاوت زبان 

 : قَالَ عَليٌّ

قَلْبِهِ وَ إِنَّ قَلْبَ  إِنَّ لسَِانَ المُْؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ 
المُْنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لسَِانِهِ لَِنَّ المُْؤْمِنَ إِذَا أرََادَ 
تَدَبَّرَهُ فِي نفَْسِهِ فَإِنْ كَانَ  يَتَكَلَّمَ بِكَلَمٍ،  أَنْ 
خَيْراً أبَْدَاهُ وَ إِنْ كَانَ شَرّاً وَارَاهُ وَ إِنَّ المُْنَافِقَ 
يَتَكَلَّمُ بِمَا أتََى عَلَى لسَِانِهِ

همانا زبان مؤمن در پس قلب اوست و قلب 
منافق در پس زبان او؛ زیرا مؤمن هرگاه بخواهد 
سخنی گوید؛ نخست می اندیشد، اگر نیك بود 
بیان می دارد و اگر ناپسند باشد، پنهانش می کند، 
در حالی که منافق آن چه بر زبانش آمد می گوید. 

نهج  البلاغه، خطبه176.
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سخن حکیمان27

 : قَالَ عَليٌّ

إِنَّ كَلَمَ الحُْكَمَاءِ إِذَا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً 
وَ إِذَا كَانَ خَطَاءً كَانَ دَاءً.

همانا کلام حکیمان اگر درست باشد درمان 
و اگر نادرست باشد درد جان است.

بحارالأنوار،ج2،ص99.
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28 سخن غیرضروری

 : قَالَ عَليٌّ

فِيمَا  الخِْطَابَ  وَ  تَعْرِفُ  لَا  فِيمَا  القَْوْلَ  دَعِ 
خِفْتَ  إِذَا  طَرِيقٍ  عَنْ  أَمْسِكْ  وَ  تُكَلَّف  لَا 
لَلِ خَيْرٌ  ضَلَلتََهُ فَإِنَّ الكَْفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّ
مِنْ رُكُوبِ الَْهْوَال .

و چیزي  نداري  اطلاع  که  موضوعي  درباره ی 
که به تو مربوط نیست سخن مگو و در جاده ای 
که از گم شدن می ترسی، قدم مگذار؛ چرا که 
خودداری به هنگام سرگردانی از انجام کارهاي 
خطرناک بهتر است.

وسائل الشیعه، ج27، ص160.
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سخن و گناه29

 :قَالَ رَسُولُ الله

لَا  فِيمَا  كلماً  هُم  أكثرُ  ذُنوباً  النَّاسِ  أكثرُ 
يَعْنِيهِ.

بیهوده گویی  بیشتر  آنانند که  پرگناه ترین مردم، 
می کنند.

منتخب میزان الحکمة، ج2، ص886.
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30 املا بر فرشتگان 

 : قَالَ عَليٌّ

مَرّ أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب بِرَجُلٍ 
يَتَكَلَّمُ بفُِضُولِ الكَْلَمِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا هَذَا 
رَبِّكَ  إِلىَ  كِتَاباً  حَافِظَيْكَ  عَلَى  تُمْلِي  إِنَّكَ 
فَتَكَلَّمْ بِمَا يَعْنِيكَ وَ دَعْ مَا لَا يَعْنِيكَ.

گذر امیر مؤمنان بر مردی افتاد که زیاد سخن 
فرشته ی  دو  بر  تو  فرمود:  و  ایستاد  می گفت، 
نگهبان اعمالت نوشته ای املا می کنی و به سوی 
پروردگارت روانه می سازی، از این رو، سخنانی 
بگو که برایت سودمند باشد و از سخنان بیهوده 
دم مزن. 

من  لایحضره  الفقیه، ج4، ص396.
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سخن بی اثر 31

 :ُقَالَ الحُسَین

لِابْنِ عَبَّاسٍ لَا تَتَكَلَّمَنَّ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ فَإِنِّي 
فِيمَا  تَتَكَلَّمَنَّ  لَا  وَ  الوِْزْرَ  عَلَيْكَ  أَخَافُ 

يَعْنِيكَ حَتَّى تَرَى للِْكَلَمِ مَوْضِعاً.

هرگز سخن بیهوده مگو؛ زیرا بیم گناه برای تو 
دارم و سخن سومند نیز هرگز بر زبان جاری 

مکن مگر آنکه برای آن، اثری ببینی.

بحارالأنوار، ج75، ص127.
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مال و سخن 32

 : قَالَ عَليٌّ

وَ  مَالهِِ  مِنْ  الفَْضْلَ  أَنْفَقَ   ... لمَِنْ  طُوبىَ 
أَمْسَكَ الفَْضْلَ مِنْ لسَِانِهِ.

خوشا به حال کسی که ... زیادی مال خویش را 
انفاق می کند و زیادي سخن را ذخیره مي کند.

مستدرک الوسائل، ج2، ص377.
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بد نامی و پرگويی 33

 :من وصایا خضر لموسی

وَ لَا تَكُوننََّ مِكْثَاراً )فِي المَْنْطِقِ( مِهْذَاراً إِنَّ 
كَثْرَةَ المَْنْطِقِ تَشِينُ العُْلَمَاءَ وَ تُبْدِي مَسَاوِئَ 

خَفَاءِ. السُّ

پرگویی،  چراکه  مباش،  یاوه گو  و  پرگو  هرگز 
دانایان را بدنام می کند و بدی های سبك مغزان 

را آشکار می سازد.

مستدرک الوسائل، ج9، ص28.
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34 سخن و دل مردگی

: قَالَ عَليٌّ

للََ و  الزَّ يُكثِر  فَإِنَّهُ  الكَلمِ  كَثَرةَ  وَ  إيَّاكَ   
يُورِثُ المَلَل.

زنهار از پرُگویی؛ چرا که پرُگویی، لغزش ها را 
زیاد می کند و دل مردگی را به ارمغان می آورد.

عیون الحکم و المواعظ، ص97.



مجموعه گل

48

گفتار و کردار 35

: قَالَ عَليٌّ

مَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَمُهُ 
إِلاَّ فِيمَا يَعْنِيه. 

کردار  زمره ي  از  گفتارش  که  بداند  هرکس 
اوست، گفتار او جز در مواردی که مفید است، 

اندک خواهد بود.

بحارالأنوار، ج75، ص13.
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خاموشی و آرامش 36

:ُِادق قَالَ الصَّ

كُوتُ رَاحَةٌ للِْعَقْلِ. وحِ وَ السُّ النُّطْقُ رَاحَةٌ للِرُّ

سخن گفتن آرام جان است و خاموشی آرامش 
اندیشه. 

من  لایحضره  الفقیه، ج4، ص402.
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طلاي خاموشی 37

:ُِادق قَالَ الصَّ

قَالَ لقُْمَانُ لِابْنِهِ يَا بنَُيَّ إِنْ كُنْتَ زَعَمْتَ أَنَّ 
كُوتَ مِنْ ذَهَبٍ.  ةٍ فَإِنَّ السُّ الكَْلَمَ مِنْ فِضَّ

که  است  فرزندش  به  لقمان  سفارش های  از 
فرمود: ای پسرکم! اگر گمان بری که سخن از 

جنس نقره است، پس خاموشی از طلاست.

الکافي، ج2، ص114.
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38 سکوت و خردمندی

 :ضَا قَالَ الرِّ

مْتَ باَبٌ مِنْ أَبْوَابِ الحِْكْمَةِ  إِنَّ الصَّ
مْتَ يَكْسِبُ المَْحَبَّةَ إِنَّ الصَّ

 إِنَّهُ دَليِلٌ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ. 

دانایی  و  حکمت  درهای  از  دری  خاموشی 
است، خاموشی مهر و محبت در پی دارد؛ چرا 
که سکوت بر هر امر نیکی راهنماست.

الکافي، ج2، ص113.
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سخن دو پهلو39

 :ُِادق قَالَ الصَّ

لَا يَزَالُ العَْبْدُ المُْؤْمِنُ يُكْتَبُ مُحْسِناً مَا دَامَ 
سَاكِتاً فَإِذَا تَكَلَّمَ كُتِبَ مُحْسِناً أَوْ مُسِيئاً.

بنده ی مؤمن تا زمانی که خاموش است، نیکوکار به 
شمار می آید، اما هر وقت سخن بگوید، یا نیکوکار 

رقم می خورد و یا بدکار.

الکافي، ج2، ص116.
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40 برکات گفتار 

 : َجَاد قَالَ السَّ

زْقَ  الرِّ يُنْمِي  وَ  المَْالَ  يُثْرِي  الحَْسَنُ  القَْوْلُ 
بُ إِلىَ الَْهْلِ وَ  وَ يُنْسِئُ فِي الَْجَلِ وَ يُحَبِّ
يُدْخِلُ الجَْنَّةَ.

را  روزی  می کند،  زیاد  را  دارایی  نیك،  سخن 
می اندازد،  تأخیر  به  را  اجَل  می دهد،  افزایش 
انسان را نزد خانواده اش محبوب می گرداند و 
او را به بهشت می برد.

وسائل الشیعة، ج12، ص186.
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